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چکيده

توجه به نقش زنان در تشکل خانواده و تربيت فرزندان و تفاوت نگرش در ان زمينه، مسئله اشتغال زنان را تحت
أثر قرار داده است. نويسنده سعى کرده است ا با توجه به جايگاه زن مسلمان ارانى و سياست گذارى هاى
دولت جمهورى اسلاى اران، بررسى باورهاى دينى و توجه به قوانن حقوقى ناظر بر امور خانواده، به برخى از

معضلات توجه کرده، آراء متفاوت در ان زمينه را بيان و نقد کند.
در بررسى باورهاى دينى و باورهاى فرهنگى، به نمونه هاى از قرآن کريم و سنت نبوى، مراجعه شده است ا

معلوم شود هر نوع سياست گذارى در خصوص زنان، حقوق و وظايف آنان و به وژه مسئله اشتغال، مبنى بر
نوع نگرش نسبت به زن است. اساسا ان بحث در گرو نگرش به انسان و جايگاه او در نظام هستى است. بررسى

موانع فرهنگى اشتغال زنان و يشنهادهاى براى رفع آن، هدف اساسى مقاله ى باشد.
کليدواژه ها: زن، دن، فرهنگ، اشتغال.

مقدّمه

«اشتغال» در لغت، به معناى به کارى رداختن و به کارى سرگرم بودن است؛ همچنن توجه قلى به کسى يا
کارى را گويند.

زنده دلا مرده ندانى که کيست
آنکه ندارد به خدا اشتغال. (2)

اما در طول ارخ و به مقتضاى تغراتى که نقش هاى متفاوت جنسيتى و اجتماعى ايفا کرده اند، «اشتغال»
معانى خاصى يافه است؛ گاه به عنوان معضلى براى جوانان جوياى کار، و گاه به عنوان حق هر يک از آحاد

جامعه، اعم از زن و مرد، و زمانى با تعبر «اشتغال اتباع بيگانه و شرايط آن» مورد بحث و نظر واقع شده است.
اشتغال در ان معنا، با اصول و ضوابط على قابل بررسى و کنکاش است، ديگر صرف سرگرى و وقت گذرانى نى

باشد. در ان رابطه، نقش دولت ها و وظايف قانون گذاران در ايجاد زمينه هاى اشتغال مطرح ى شود. بنا بر
سياست هاى کلى حاکم بر هر جامعه، ضوابط اصلى اشتغال تعن و ثبيت ى شوند و نهادهاى قانون گذارى و

اجراى به تحکيم آن همّت ى گمارند.
به دلل آنکه در ارخ جوامع انسانى، همواره شاهد تشکل نهاد خانواده به عنوان اولن نهاد اجتماعى بوده ايم
و با توجه به جايگاه خاص خانواده در ميان ملل و نحل گوناگون، تفاوت هاى شغلى ميان زن و مرد همواره وجود

داشه اند. بنا بر مطالعات اريخى انجام شده در دوران هاى گوناگون و به مقتضاى نيازهاى اجتماعى اقتصادى
هر دوره، انبيا و اولياى دينى يا متفکران و صاحب نظران فلسفى اجتماعى و يا مکلّمان و صاحبان مناصب



مذهى، هر يک به نوعى به تفکيک ميان وظايف زن و مرد و در نتيجه، تفاوت در اشتغالات رداخه اند. اينان
اولويت توليت امورى را به زنان و اولويت اشتغال به امورى ديگر را خاص مردان دانسه و مبناى قسيم بندى

خويش را «طبيعت» خوانده اند. (3)
با بروز تغرات در مبانى اجتماعى جوامع و حاکميت دولت ها و تبن و ثبيت قوانن، اشتغال نز همچون ديگر

مسائل، شکل خاص خود را يدا کرده، به ندرت، به مشاغل خانگى اطلاق گرديده است. در ان دوران، زنان نز
همچون مردان پاى به عرصه جامعه نهاده، خواسه يا ناخواسه به جرگه جويندگان کار درآمده و به مرور زمان،

خواسار اسقلال شغلى و داشتن فرصت هاى شغلى مناسب با شئونات خود و يا حتى فرصت هاى برابر با
مردان شده اند. رقابت در کسب موقعيت هاى شغلى مماز در ميان مردان و زنان روز به روز بيشتر شده، زنان
کوشيده اند ا با نشان دادن استعدادها و تواناى هاى خود در عرصه هاى کارى، عقب ماندگى هاى قرن هاى

گذشه را جبران نمايند و با سرعت و دقت، در راه کسب امتيازات اجتماعى و از آن جمله، اشتغال يشاز گردند.
در ان راه، موانع متعددى بر سر راه آن ها ديده ى شدند: اقتضائات طبيعى، دل بسگى هاى خانوادگى،

تعصّبات فرهنگى يا دينى، يشينه هاى اريخى، ادبيات ملّى، و هزاران مشکل ديگر از ان قبل.
گروهى از زنان خود به ان موانع اذعان داشه، خواهان شرکت در ان رقابت شغلى نشده و آسايش و آرامش

خود و خانواده خود را در صرف نظر نمودن از موقعيت يش آمده دانسه اند. اما گروهى ديگر شابان و مشاق
در ى کسب فرصت و بهره بردارى مناسب از زمان برآمده، در ان ستز نابرابر، على رغم وجود همه موانع، يش
رفه و بهاى شرکت در اشتغال فعّال خويش را رداخه اند. بدن روى، برخى از آنان از نعمت داشتن خانواده اى

گرم و صميى محروم گشه و برخى ديگر نعمت سلامت و توان جسى خويش را در گرو ان مبارزه قرار داده اند.
بعضى به تمام باورها، سنتّ ها و عادات پشت پا زده و درصدد ايجاد جامعه اى ديگر با باورها و سنتّ هاى جديد

برآمده اند و بعضى ديگر در ضمن پاى بندى به اعقادات و باورها، به طراّحى نظاى نون در راه تحقق خواسه
هايشان برخاسه اند. دسه اى در مقابل جنس مخالف خود يعنى مردان ايساده و جنبش هاى طرف دارى از

حقوق زنان را پايه گذارى نموده اند و دسه اى ديگر مردان را نه مقابل، که مکمّل خويش خوانده و کوشيده اند ا
ضمن کسب حقوق شرعى و قانونى خود، به حقوق جنس مخالف احترام بگذارند و در عن استفاده از تواناى ها
و تجربيات مردان، اسقلال خود را نز در عرصه اشتغال حفظ نمايند. در حالى که عده اى از زنان هرگونه سازش را

به معناى عدول از ارزش هاى مورد درخواست زنان ى پنداشه اند، عده اى ديگر پافشارى بر تفاوت ها را نوعى
اعتراف به «تفاوت» دانسه، خواهان آن شده اند که در رقابتى سالم و بدون هچ گونه يش داورى و جانب دارى

جنسيتى، امتيازات و تواناى هاى زنان به اثبات برسند. اينان چنن يشرفتى را با طبيعت سازگارتر يافه اند،
هرچند راه وصول به اهداف مورد نظر دورتر باشد. در مقابل، عده اى ديگر خواسار کسب امتيازات وژه و مباحث
اختصاصى گشه اند. دلل ان گروه آن است که به منظور جبران استضعاف اريخى و اجحاف به حقوق طبيعى و

قانونى زنان در گذشه، بايد مسائل مربوط به زنان و از جمله اشتغال بانوان، با اهتمام و توجه بيشترى از سوى
متولّيان امور ى گرى شوند، ا پس از احراز موقعيت هاى مساوى ميان مردان و زنان، مسائل روند طبيعى خود

را بيمايند. (4)
جنجال استيفاى کامل حقوق زنان در همه جوامع، کم و بيش ديده ى شود و چنان که يش از ان آمد متولّيان

دولتى بنا بر باورهاى فرهنگى، ملّى و دينى حاکم بر جوامع، هر يک راه حلى را براى رفع ان معضل برگزيده اند.
(5) در جمهورى اسلاى اران، پس از وقوع انقلاب سياسى در کشور و تغر ارزش ها، با توجه به مبانى دن



مقدّس اسلام و اهتمام وژه رهبر کبر انقلاب، حضرت امام خمينى رحمه الله ، به مسائل و جايگاه زنان،
تمهيداتى در جهت احقاق حقوق زنان در نظر گرفه شدند. در ان زمينه، أسيس برخى از نهادهاى قانونى و

تشکّلات دولتى و غردولتى قابل ملاحظه است. (6)
به دلل سياست هاى کلى نظام جمهورى اسلاى در جهت ثبيت نظام خانواده، مبحث «اشتغال زنان» سياستى

وژه ى يابد. بر ان اساس، دولت بايد تمهيداتى ايجاد نمايد ا ضمن حفظ کيان خانواده و نقش زن به عنوان
محور آن، زنان به حقوق قانونى و طبيعى خود دست يابند، استعدادهاى آنان شکوفا شوند، تواناى هايشان به

منصّه ظهور برسند و از زنان به عنوان نيى از جامعه انسانى در ايجاد جامعه مدنى مورد نظر اسلام به نحو
مطلوب استفاده شود. در ان صورت است که زنان قادر خواهند بود ا با اصالت دادن به سنگر «خانه» در
«اجتماع» نز به نحو شايسه، ضمن رعايت حدود الى، به وظايف قانونى و اجتماعى خود عمل کنند و با

احساس استيفاى حقوق انسانى و شرعى خود، به رضايت خاطر برسند و در سايه ان اطمينان و آرامش، مهبط
قرار و قوام خانواده گردند. (7) از ان رو، بررسى باورهاى دينى، زمينه هاى فرهنگى و يشينه هاى اريخى ارانيان

مسلمان لازم ى نمايد، ا بر اساس آن، مشکل اشتغال زنان حل گردد.

باورهاى دينى

براى بررسى باورهاى دينى، مراجعه به «قرآن کريم» به عنوان مهم ترن منبع شناخت احکام اسلاى لازم است.
ان احکام گاه در خلال مباحث فقى و قانونى مطرح ى گردند و گاه در ضمن امال و قصص در آيات الى ديده

ى شوند. از ديدگاه مسلمانان، قرآن أمن کننده همه نيازهاى انسان در اعصار گوناگون بوده، به اجمال،
پاسخگوى همه مسائل طبيعى ى باشد. تفصل ان اجمال بر عهده يامبر و پس از او اولياى دن ى باشد. از
ان رو، مراجعه به «سنتّ» رسول اللّه صلى الله عليه و آله و به اعقاد شيعه، سنتّ اهل بيت و ائمّه دن علهم

السلام از منابع اسنباط احکام الى است. همچنن بر اساس مضامن دينى، «عقل» سليم انسانى از جايگاه
وژه اى در منظر اسلام برخوردار بوده، داورى هاى عقلى مورد پذرش و اذعان واقع شده اند. «اجماع» نظر علماى

دن و فقهاى مذهب يکى ديگر از راه هاى وصول به مطلب در هنگام طرح اخلافات است.
در قرآن کريم، به تصرح، به حق اشتغال زنان رداخه شده، اسقلال آنان در احراز منافع مالى و اکتساب فضال
انسانى مورد أکيد واقع شده است؛ «للِرجّالِ نصَيبٌ مِمّا اکتسبوا و للِنساءِ نصيبٌ مِمّا اکتسبنَ.» (نساء: 32) (8)

در ضمن اشارات قرآنى نز به نمونه هاى از اشتغالات زنان برخورد ى کنيم که با توجه به نوع بيانات قرآنى در
اسنباط مطلب، کافى و وافى ى نمايند. هدف قرآن از ذکر قصص و الگوها، معرفى شخصيت هاست و نه
اشخاص و از ان رو، به معرفى الگوهاى مناسب براى ى روى، و يا شخصيت هاى منفى براى رهز از نوع

رفارشان ى ردازد.
براى نمونه، آيات قرآنى به اشتغال دختران حضرت شعيب يامبر عليه السلام در نگه دارى از گوسفندان اشاره ى

نمايد که در آن زمان بنا به بيان قرآنى از مشاغل مردان محسوب ى شد و از ان رو، آنان سعى ى نمودند که از
اخلاط با همکاران مرد خويش رهز کنند و گوسفندان خود را پس از آن ها آب دهند ا در ضمن رعايت قواى

الى، به وظيفه خود عمل نموده باشند. (9)
نمونه قرآنى ديگر ملکه سبا، بلقيس، ى باشد که رهبرى و زعامت ملتى را بر عهده داشت و با هشيارى و عدالت،
به خوى از عهده اداره امور دنوى و اخروى آن ها برى آمد و در ى فراهم ساختن موجبات سعادت آن ها بود،



در عن آنکه با ايمان آوردن به حضرت سليمان عليه السلام ، يامبر الى، خود به سعادت نال گرديد. (10)
در سنتّ نبوى نز به اشتغالات زنان آن روزگار و أيد آن توسط يامبر اشاره شده که در کاب هاى اريخى ثبت و

ضبط گرديده اند. مراجعه اجمالى به منابع اريخى در اثبات مطلب کفايت ى نمايد. (11) البه همان گونه که
يش از ان آمد همواره تفاوت هاى ميان نوع اشتغالات زنان و مردان بوده که مبناى آن ها طبيعت است. از

ان رو، در عن اشتراک زن و مرد در بسيارى از حقوق، همچون حق حيات، حق تحصل، حق اشتغال، حق اختبار
و انتخاب، از نظر اسلام، تفاوت هاى ميان حقوق و وظايف زن و مرد ديده ى شوند. ان تفاوت ها به معناى

تبعيض نى باشند، بلکه تساوى رعايت شده است، هرچند تشابه در کار نباشد؛ زرا «تساوي» به معناى رعايت
نسبت هاست و نه به معناى تشابه کارها. اما اينکه آيا در اسلام به طور کلى، ممنوعيتى براى اشتغال زنان مطرح

بوده يا خر، از مباحثى است که امروزه مورد توجه مخالفان و مدافعان واقع شده است.
در اسلام، بر اساس وظيفه زن به عنوان مادر و همسر و نقش زيستى و عاطفى او در طبيعت، امتيازات و حقوقى

قرار داده شده است. در مقابل آن نز محدوديت ها يا به تعبر ديگر، تخفيف هاى نز براى او در نظر گرفه شده
اند. برخى ان گونه امور را اجحافى در حق زنان دانسه اند و در مقابل، گروهى ديگر ان مسائل را مطاق شئونات
زنان و در نتيجه، موجب ترفع مقام و آسايش زن خوانده اند. اما سؤال ان است که بر فرض پذرش ان احکام
از سوى قشر زنان، ان ها به عنوان رفع کليف و «تخفيف» در وظايف زنان هسند، و يا به معناى «ممنوعيت» و

عدم جواز ورود زنان در ان گونه فعاليت ها؟ (12)
براى مال، از نظر برخى فقها، امورى همچون حکومت، قضاوت، مجاهدت در ميادن جنگ و مرجعيت، مختصّ

مردان شمرده شده اند. شرط ذکوريت براى مرجعيت، (13) رهبرى، (14) رياست جمهورى، (15) و حتى امامت
جماعت، (16) از ان جمله اند. مبناى ان احکام چنن تبن شده است: ان گونه مسئوليت ها از امور اجراى

بوده و در نتيجه، داراى برخوردهاى بسيار و پذرش بار سنگينى از وظايف اند و از ان رو، وجوب آن از زنان برداشه
شده ا زنان فارغ از ان مسائل، به انجام وظايف اصلى خويش بردازند. بدن روى، زنان هرچند مرجع نى باشند،
اما ى توانند مرجع رور باشند. (17) زنان اگرچه حاکم نيسند، اما به تعبر معروف، «با همان دستى که گهواره را

ى گردانند، جهان را نز ى چرخانند»؛ زرا مردان حاکم، رورش يافه دامان مادران خويش و تحت أثر
همسران، خواهران، دختران و ديگر زنان مؤثر بر خود ى باشند. پس ى توان گفت: «زنان همواره سياست

مداران پشت رده بوده اند.» همچنن چون قضاوت امرى قاطع است و ان با احساسات لطيف زنان متعارض
ى باشد، بار قضاوت از دوش آن ها برداشه شده است، اما آن ها ى توانند به عنوان مشاور و در مراحل يش

از صدور حکم شرکت داشه باشند، از تواناى هاى حقوقى خود بهره ببرند و در حل اخلافات، بخصوص
اخلافات خانوادگى، خدمت کنند. (18) عدم حضور زنان در جبهه هاى جنگ نز به منظور حفظ کيان زنان در نظر

گرفه شده است، (19) آن هم در جهاد تهاجي؛ يعنى آنجا که سپاه اسلام براى فتح سرزمينى بر آن وارد ى
شود. اما جهاد دفاعى بر همه آحاد مسلمانان واجب است و تفاوتى ميان زن و مرد در آن ديده نى شود. ارخ

اسلام شاهد حضور زنان در برخى جهادها بوده است، اما بيشتر به عنوان رسار و امدادگر يا سخنران، ولى گاهى
در بعضى از شرايط وژه، زن به عنوان رزمنده نز در جنگ حضور داشه است.

در شرايط خاص زن ى تواند علاوه بر جهاد در مسئله حکومت و سياست نز وارد شود چنانچه بعضى از آيات
قرآن به توصيف حکومت عادلانه زنى رداخه اند. (20) برخى از معقدان به مبانى اسلاى، ضمن پذرش اصول و

فروع دينى، به ان نکه اشاره کرده اند که در فقه شيعى هيچگاه «عدم وجوب» به معناى «عدم جواز» نيست؛



(21) از ان رو ورود در ان گونه مسئوليت ها هرچند بر زنان واجب نيست، اما اگر زنى در شرايطى خاص و با
داشتن تواناى هاى وژه، داوطلب پذرش ان امر باشد، راه ورود بر او مسدود نبوده، ى تواند به عنوان يک حق
از آن بهره جويد، و حال آنکه پذرش ان مسئوليت بر مردانِ حاز شرايط واجب است و آنان حق اسنکاف از آن را

ندارند.

باورهاى فرهنگى (22)

فرهنگ ريشه در اعماق وجود ملت ها دارد؛ قوانن نامکتوى که بيش از ضوابط مدوّن و نوشه شده کاراى
دارند. «فرهنگ» مجموعه اى از باورهاى دينى، سنتّ هاى اجتماعى، سليقه هاى فردى و قوى و نژادى و عادات

اريخى است که به طرزى عجيب، با يکديگر آميخه اند و از ان رو، تفکيک آن ها از يکديگر و جداسازى صحح و
سقيم آن ها کارى دشوار ى نمايد.

در باب «اشتغال» و بخصوص اشتغال بانوان نز با باورهاى فرهنگى روبه رو هستيم. مردان و گاهى خود زنان
برخى از مشاغل را بد ى دانند و از انجام آن ها ى رهزند و برعکس، به برخى اشتغالات توجه و علاقه نشان

ى دهند و آن ها را کارى زنانه و در خور شئونات زنان ى دانند. خانه دارى و معلى بخصوص در سطوح ابتداى
از مشاغل مطلوب زنان شمرده ى شوند و مشاغلى ديگر همچون رسارى هرچند کارى زنانه محسوب شده اند،

اما به خاطر ساعات کارى يا نوع روابط ميان رساران و بيماران، مورد نظر همسران نى باشند. (23) مشاغل
دولتى با مشاغل غردولتى از ان ديدگاه متفاوند.

با تغر شرايط زمانى در باورهاى فرهنگى نز تغراتى حاصل ى شوند؛ غرارزش هاى يشن جاى خود را به
ارزش ها ى دهند و بدن سان، اشتغال زنان، که روزى منفور به نظر ى رسيد، مطلوب ى گردد و نوع نگرش

مردان و زنان به گونه اى ديگر ى شود. اما هنوز در سلسله مراتب کارى، ترديدهاى وجود دارند. (24) آيا زنان ى
توانند در مشاغل کليدى و مدريتى ايفاى نقش کنند و يا ان مراتب مخصوص مردان هسند؟ تعصّب ها و

قضاوت ها با يکديگر آميخه ى گردند. براى نمونه، به برخى از ان باورها اشاره ى شود؛ باورهاى که گاه خود
زنان نز گرفار آن ها شده، آن ها را به عنوان اصلى مسلّم پذرفه اند:

وقتى کار سخت ى شود، زنان اب نى آورند. زنان مکّارند و پشت سر ديگران بدگوى ى کنند. زنان از تصميم
گرى ى ترسند يا دايم نظر خود را تغر ى دهند. زنان بيش از حد اراد ى گرند. زنان از زن بودن خود براى

رسيدن به اهدافشان بهره ى جويند. زنان سمج و شلوغ کن هسند. زنان تواناى ديدن چشم اندازهاى وسع را
ندارند. زنان مسائل را بسيار شخصى لقّى ى کنند. نرمش زنان مانع تصميم گرى هاى کلان ى شود. زنان اجازه
ى دهند که خانواده و زندگى شخصى آن ها بر کارشان أثر بگذارد. زنان پس از ديدن آموزش ها و تواناى هاى
لازم، سازمان را براى تولّد کودکشان ترک ى کنند. زنان زياد احساساتى هسند و به هر بهانه اى گريه ى کنند و

ضعف نشان ى دهند. زنان به علت تعهدات شخصى و خانوادگى، از انجام مأموريت هاى وژه در ساعت غرکارى
ناتوانند. زنان مسائل را بيش از حد يچيده ى کنند. زنان، به وژه در اوقاتى از ماه، ملوّن، دمدى مزاج و

ناپايدارند و نى دانند که چه ى خواهند. (25)
در مقابل ان باورها و به منظور رفع برخى از نارساى ها، يشنهادها و راه حل هاى ارائه شده اند. برخى از ان
ها مربوط به نحوه کار با مردان بوده و برخى ديگر مربوط به خود زنان و کارکردهاى آنان ى باشند. البه تفاوت

فرهنگ ها در ان زمينه همچنان بايد مدّ نظر قرار گرد. و بايد توجه داشت که هر راه حل و يشنهادى مناسب



با فرهنگ خاص خود و مطاق با باورهاى ارائه کنندگان آن ى باشد.

معرفى برخى از قوانن مدنى مربوط به حوزه اشتغال زنان

الف. رداخت نفقه کليف مرد است.

ماده 1106 قانون مدنى فرمان ى دهد: «در عقد دايم، نفقه زن بر عهده شوهر است.»
ماده 1107 قانون مدنى در تعريف «نفقه» از «مسکن، البسه، غذا، ااث منزل که به طور متعارف با وضعيت زن

مناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم يا احتياج او به واسطه مرض يا نقصان اعضا، نام ى
برد.»

ماده  1199أکيد دارد: «نفقه اولاد بر عهده پدر بوده، پس از فوت پدر يا عدم قدرت او به انفاق، به عهده اجداد
پدرى است.»

ب. زن در انتخاب شغل بايد ابع نظر شوهر باشد.

مورد ديگر در ان زمينه، ماده 1117 قانون مدنى است که طق آن، «شوهر ى تواند زن خود را از حرفه يا صنعتى
که منافى مصالح خانوادگى يا حيثيات خود يا زن باشد، منع کند.»

ج. «خدمت نيمه وقت» فرصتى براى زنان در رسيدگى به مسئوليت هاى خانوادگى است.

در آذرماه سال 1362 قانون «کار نيمه وقت زنان» به تصويب مجلس شوراى اسلاى رسيد. به موجب ان قانون،
زنان کارمند رسى ابت وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت هاى دولتى، شهردارى ها، نروهاى مسلّح و مؤسساتى
که شمول بر آن ها مسلزم ذکر نام است، ى توانند در صورت موافقت وزر و يا بالاترن مقام مؤسسه متبوع

خود، از خدمت نيمه وقت استفاده کنند. «خدمت نيمه وقت» خدمتى است که ساعات کار هفگى آن نصف
ساعات کار موظف در آن مؤسسه است. در ان صورت، نصف حقوق گروه يا پايه و يا حقوق ابت و فوق العاده

شغل و يا مزاياى شغل يا عناون مشابه ديگر و فوق العاده ها و مزاياى ديگر، که به طور مستمر رداخت ى
شوند، به آن ها تعلّق ى گرد. ولى فوق العاده هاى محل خدمت، بدى آب و هوا و محروميت از تسهيلات زندگى

به طور کامل رداخت ى شوند. حداقل استفاده از قانون نيمه وقت يک سال و براى معلمان شاغل، اتمام سال
تحصيلى است. کارمندان يمانى يا غرابت نى توانند از ان طرح بهره جويند و استفاده از ان فرصت براى

کارمندان رسى آزمايشى موکول به اتمام پايان مدت آزمايشى بودن آن هاست. سنوات خدمت نيمه وقت از نظر
بازنشسگى و استفاده از حقوق وظيفه يا مستمرى، کامل محسوب ى شوند. اما از نظر حقوق بازنشسگى و

استفاده از حقوق مستمرى نصف مدت خدمت نيمه وقت حساب ى شود. مدت استفاده از مرخصى استحقاقى
يا استعلاجى و زايمان زنان در بازگشت به خدمت تمام وقت، يش از پايان ذکر شده در قانون، با موافقت

وزارتخانه يا مؤسسه ذى ربط و در صورت ضرورت، ان کار عملى ى شود. اما در هر صورت، مدت خدمت نيمه
وقت کمتر از يک سال نخواهد بود. بانوان استفاده کننده از طرح خدمت نيمه وقت حق اشتغال در وزارتخانه ها و
مؤسسات ديگر را نداشه، در ان صورت، از دسگاه متبوع خود اخراج خواهند شد. رداخت فوق العاده و اضافه

کار ساعتى براى ان دسه از زنان ممنوع دانسه شده است.



د. اشتغال زنان در کارهاى سخت، غرزنانه و غرمشروع ممنوع است.

از ديگر موارد، بررسى ماده 5 مصوّبه 20 مرداد 1371 شوراى عالى انقلاب فرهنگى است ان ماده ناظر بر سياست
هاى اشتغال زنان در جمهورى اسلاى اران است که بر اختصاص حيطه اشتغال زنان در مشاغلى که رداختن به

آن ها از نظر شارع مطلوب است مانند ماماى و يا مشاغلى که با روحيه و جسم زنان مناسب است مانند
مترجى أکيد دارد. ان ماده از اشتغال به مشاغلى که داراى سختى کار باشد و يا با ارزش هاى اعقادى ناسازگار

است مانند قضاوت يا آتش نشانى سخن گفه است. (26)

نتيجه بحث

نتيجه آنکه همان گونه که يش از ان آمد اساس موافقت يا مخالفت با ان قوانن، اصول کلى ترى است که به
نگرش نسبت به «زن» و تعريف وجودى از او يا اساسا به انسان شناسى افراد برى گردد. از ان رو، هر بحثى از

مفيد يا مضر بودن ان قوانن و ارزش ها، به طرح مباحث انسان شناسى و جهان شناسى وابسه است. در
اينجاست که مباحث اشتغال، موانع و مبادى آن دوباره با باورهاى اعقادى و فرهنگى گره خورده، موکول به حل

آن ها ى باشند.
همان گونه که در اصل کلى اشتغال، جاى ان سؤال مطرح است که «اشتغال حق است يا وظيفه؟» با پذرش هر

يک از ان دو گزينه، نوع بحث متفاوت خواهد شد. حتى اگر قال به گزينه سوى گرديم، که اشتغال، هم حق
است و هم وظيفه، نوع پاسخ با دو مورد قبلى متفاوت خواهد شد. همچنن سؤال ى شود که آيا اشتغال زنان
لزوما به معناى کار خارج از منزل است؟ براى نمونه، به اعقاد همگان، در جوامع روساى آمار مشارکت زنان در

مسائل اقتصادى، حتى بيش از مردان برآورد شده است. (27)
زنان روساى و عشارى در امر کشاورزى، دام دارى و صناع دستى و توليدى نقش بسزاى دارند، در عن آنکه به

امور خانه و مواردى همچون نگه دارى از کودکان و سال خوردگان نز ى ردازند. در صورتى که زنان شهرى به
اقشار مصرف کننده تبدل گشه اند و بعضا از مهارت هاى لازم براى انجام امور خانه دارى نز محروم ى باشند.
قسيم ناعادلانه مسئوليت ها در زنان شهرى باعث گرديده است که تعدادى از آنان به دلل بيکارى و عدم تحرکّ
لازم در زندگى، به انواع بيمارى هاى جسمانى يا روانى مبلا شوند. اما از سوى ديگر، زنان شاغلى که بار مسئوليت

خانه و محل کار هر دو را پذرفه اند، به علت شدت اشتغالات، از خود غافل شده، به انواع بيمارى ها مبلا
هسند. زنان شاغل شهرى، که محل اشتغال آن ها جدا و در فواصلى دور از محل زندگى آن ها ى باشد، براى
نگه دارى از فرزندان خود، مجبور به استفاده از زنان ديگر خويشاوند و يا استفاده از مهدکودک ها و مراکز نگه

دارى از کودکان هسند. با توجه به نوع زندگى جوامع شهرى و انفصال خانواده ها از يکديگر، زنان کمترى امکان
برخوردارى از کمک خويشاوند را دارند. مهد کودک ها هم به علت عدم برخوردارى از امکانات لازم براى نگه دارى

مناسب از کودکان، اعتماد بسيارى از مادران را جلب نکرده اند و علاوه بر آنکه هزينه بالاى از درآمد خانواده ها را
به خود اختصاص ى دهند. در بعضى مهد کودک ها، کودکان زر يک سال پذرفه نى شوند و در جاهاى هم

که ان ممنوعيت وجود ندارد، اصول بهداشتى لازم براى حفظ سلامت نوزادان، به ندرت رعايت ى گردند.
همه ان مسائل موجبات ترديد مادران را فراهم آورده اند که آيا ضرورتى براى اشتغال در همه اوقات وجود دارد و
آيا مزاياى اشتغال با زحمات ناشى از آن برابرى ى کند؟ البه ان نها تفکر گروهى از زنان است که اشتغال را يک



ضرورت ى بينند. اما اگر به اشتغال به عنوان يک عادت يا حق نگريسه شود، موضوع فرق ى کند. پس بسگى
به اصل و فرع بودن مسائل است که موضع گرى ها متفاوت ى گردند.

در ديدگاه دينى و توحيدى، اصل «رضايت الي» است و آن در گرو انجام بهتر وظايف است. پس در شرايط
متفاوت، ضرورت ها و وظايف متغّرند. گاه ضرورت، حضور اجتماعى را ى طلبد و گاه در خانه ماندن و انزوا را.

ان مسئله نه نها براى زنان، که در مورد مردان نز صادق است. گردن نهادن به حکم الى است که مزان ارزش
هاست و سريچى از فرامن و دستورات الى است که موجبات شقاوت و بدبختى را فراهم ى کند. در ان

ديدگاه، نها شکل عمل نيست که مورد نظر واقع ى گردد، بلکه نيّت و نتيجه کار نز لحاظ ى گردد. نيّت نه فقط
در عبادات، که در اجتماعيات نز اهميت دارد و هر کس را با شاکله وجودى او، که ناشى از نيّت اوست، ى

سنجند. اشتغال و شکل آن نز ابع ان اصل کلى بوده، با آن سنجيده و محاسبه ى گردد. (28)
از ان رو، همه احکام دينى يا مدنى مبنى بر دن با ان اصل مقايسه شده، مورد ارزياى قرار ى گرند. البه

هميشه امکان سوء برداشت از ان احکام هست. همان گونه که ديگر مواهب و امکانات نز مورد سوءاستفاده
سودجويان واقع ى شود. اما امکان سوء برداشت هچ گاه به معناى غلط بودن اصل نخواهد بود، بلکه بايد با

ايجاد تمهيداتى جلوى استفاده هاى نادرست از ابزار گرفه شود؛ در ان زمينه، بهترن راهْ دادن آموزش هاى لازم
به افراد براى مقابله با سودجويان است. ان راه هم به مسائل فرهنگى منتى ى شود. در اسلام، احکام صرف

بيان نشده اند، در مجموع آيات الاحکام، مباحث اعقادى و اخلاقى نهفه اند، (29) به ان معنا که حقوق به
نهاى ضمانت اجرا نخواهند داشت، مگر آنکه با پشتوانه اعقاد و اخلاق محکم شده باشند که در ان صورت،

امکان سوء برداشت يا استفاده نادرست از آن ها کمتر خواهد شد. أکيدات اسلام بر رعايت قوا و لازم الاجرا
بودن آن به عنوان معيار برترى بر ان اساس تبن شده است. به تعبر قرآن، «انِّ اکَرمَکُم عِندَاللّهِ اَقيکم.»

(حجرات: 13)
اما اگر با نگرش اومانيستى به انسان نگريسه شود، چون انسان و خواسه هاى او ملاک ارزش گذارى اند، به

صورت و ظاهر کار توجه ى شود. در ان ديدگاه، اشتغال نه يک وظيفه، بلکه نها يک حق انسانى است. به دلل
آنکه زن و مرد در انسان بودن مساوى يکديگرند، پس بايد شباهتى ام ميان آن ها در انجام امور باشد و چون

بعضى از احکام و حقوق اختصاصى مطرح ى گردند، با همن اصل کلى لزوم شباهت، با آن ها به مخالفت
برخاسه شده، خواهان حقوق مساوى به معناى «مشابه» هسند. (در موارد حقوقى، ذکر شده در مقاله، به

بعضى از موارد مخالفت آن ها اشاره شد.) اينجاست که گفه ى شود: ان مباحث ريشه در باورهاى کلاى و
منازعات فکرى دارند و از ان رو، به آسانى و با وضع چند قانون و بند و تبصره حل شدنى نيسند. هرچند

مشترکات بسيارى در ان ميان وجود دارند و همه خواهان احقاق حق زنان و بازگشت آن ها به هويّت اصل خود
ى باشند، اما به تعداد نظريه هاى فکرى، راه حل هاى متفاوت ارائه ى گردند. در ان ميان، بيشتر زنان جامعه و

حتى مردان در راه ياى به مقصود، حران مانده، مبلا به افراط و تفريط ى گردند که هر دو مخل آسايش و
تعالى انسان خواهند شد. اميد است با بررسى هاى منطقى و به دور از احساسات و جانب دارى هاى ى جا،

موقعيت زنان در همه شئون زندگى از جمله اشتغال روشن گردد.
در انتها، به برخى از موانع فرهنگى اشتغال زنان اشاره ى کنيم؛ باشد ا با تعمق بيشتر، ان موانع برداشه

شده، امکانات بيشترى در اختيار آن ها قرار گرند:
عدم اعتماد زنان به نروهاى درونى خود؛



باور ذهنى زنان مبنى بر عدم حضور در عرصه هاى اجتماعي؛
عدم لاش در راه کسب و افزايش اطلاعات در زمينه هاى حقوق فردى، خانوادگى و حرفه اي؛

عدم ى روى از الگوهاى مناسب رفارى در زمينه هاى اخلاقى و اجتماعي؛
عدم رقابت جدّى در راه رسيدن به اهداف مورد نظر؛

موانع برونى از جمله باورهاى سنتّى و عدم توفق زنان در بازسازى نون فرهنگي؛
زرا اگر زنان را فرهنگ سازان موفق لقّى کنيم همان گونه که سازنده فرهنگ هاى غلط نز بوده اند ى توانند
براى رسيدن به رشد و اعلاى انسانى با به کارگرى سرمايه ها و ذخار فرهنگى گذشه و با بهره جوى از علم،
فناورى و صنعت امروزى، چهره هاى موفق از زن کارساز در خانه و اجتماع عرضه نمايند؛ زنانى که ضمن حفظ

حدود الى، در انجام مسئوليت هاى انسانى خود، کارآمد و سرافرازند؛ زنانى که خود تصميم گرنده در سرنوشت
خويشند و در مقدّرات اساسى مملکت شرکت ى کنند؛ زنانى که نه به لحاظ تبليغات ان يا آن گروه و نه بر

اساس قليد و نه از روى تسليم هوا و هوس شدن، بلکه ى دانند تحت هر شرايطى و بر اساس هر ضابطه اى
چه بايد بکنند؛ زنانى که خود سازنده محيط کار و وضعيت اشتغال خويش هسند؛ زنانى که در صحنه رقابت، نه

به خود برتربينى و اسکبار رسيده اند و نه احساس تحقر و کوچکى ى کنند و بلکه به دنبال رفع آن، دست به هر
کارى ى زنند و با احساس اعتماد به نفس و با اعقاد به احسن بودن نظام خلقت، جايگاه خود در هستى را

يافه اند و چون هچ چز در ان نظام بهوده و عبث نيست، عمر خود را به بطالت و بهودگى نگذرانده، به جاى
انگل ديگران بودن، منشأ لاش و خدمت و کار ى گردند؛ زنانى که اشتغالزا، بارآور، متن و استوارند و در هر سنگر

و وضعى، چنان هسند که لازم است؛ زنانى که وقار و سکونشان همچون حرکت و خروششان معنادار است؛ و
منشأ وسگى خانواده ها و مظهر رحمت و خويشاوندى و اعتدالند؛ زنانى که مادرانى برجسه، همسرانى رفق،

کارگزارانى عادل و عاقل، شهروندانى لاق و بايسه و انسان هاى کامل و بالغند؛ زنانى قانونگذار، قانون پذر و
فعّال؛ زنانى که نارساى هاى قانونى و غرقانونى، و مکتوب و غرمکتوب را شناخه، درصدد چاره جوى به احسن

وجه برآمده اند؛ زنانى که قدر زن بودن خويش را شناخه اند و از ان رو، به آن افتخار ى کنند و هرگز تمناّى جز
آن را ندارند؛ که در ان تمنيّات آسيب هاى بزرگى نهفه اند.

--------------------------------------------
ى نوشت ها :

1 دکتراى عرفان اسلاى و عضو هيأت على دانشگاه بوعلى سينا.
2. على اکبر دهخدا، لغت نامه دهخدا، زر نظر دکتر محمّد معن، مؤسسه دهخدا، 1338، ص .2633

3. ر. ک: مرتضى مطهّرى، نظام حقوق زن در اسلام، صدرا، 1375، ص 22 و ص 416: «و به خاطر همن اخلافى
که در زن و مرد هست، اسلام در وظايف و کاليف عموى و اجتماعى، که قوامش با يکى از ان دو چز يعنى
تعقّل و احساس است، بن زن و مرد فرق گذاشه. آنچه ارتباطش به تعقّل بيشتر از احساس است (از قبل

ولايت و قضا و جنگ) را مختص به مردان کرده، و آنچه از وظايف که ارتباطش بيشتر با احساس است ا تعقّل،
مختص به زنان کرده؛ مانند رورش اولاد و تربيت او و تدبر منزل و امال آن. آن گاه مشقّت بيشتر وظايف مرد را

از ان راه جبران کرده که سهم ارث او را دو برابر سهم ارث زن قرار داده. (معناى ان در حقيقت آن است که
نخست سهم ارث هر دو را مساوى قرار داده باشد، بعدا لث سهم زن را به مرد داده باشد. در مقابل نفقه اى که



مرد به زن ى دهد، براى او در همه حالات، ارفاق لازم دانسه است.)»
4. ر. ک: مرکز امور مشارکت زنان، نگرشى بر تحلل جنسيتى در اران، مرکز امور مشارکت زنان دفتر رياست

جمهورى، 1380، مقدّمه، ص نه و ده و ص  :4ى توانيم دهه سوم را دهه نگرش جنسيتى در برنامه رزى با
ديدى تحقيقاتى مطالعاتى بدانيم. (خانم زهرا شجاعي)

5. ر. ک: سيدمحمد هاشى، «حقوق کار و اشتغال»، مجله فرزانه، ش 8، دوره سوم (زمسان 1375).
6. ر. ک: تبيان، دفتر 8، جايگاه زن در انديشه امام خمينى، .1374

7. حسينعلى ترکمانى، خانواده؛ مهبط قرار و قوام، بنياد انديشه اسلاى، .1367
8. مردان را از درآمدشان سهى است. براى زنان نز از درآمدشان سهى است.

9. قصص: 23 و .24
10. نمل: 23 .34

11. ام عطيّه در کاب هاى اريخى و رجالى، با صفت شغلى خود، يعنى «خافظه»، که به معناى زن آرايشگر است،
معرفى شده. ابن اثر در کاب اسدالغابه آورده است: سه زن با کنيه «ام عطيّه» بوده اند. وى بدون اينکه از نام و

خصوصيات آنان سخنى به ميان آورد، همه آنان را از زنان صحاى رسول خدا صلى الله عليه و آله دانسه است.
اضافه بر ان، از روايت به دست ى آوريم که امّ عطيّه خواهر امّ حبيبه خافظه ى باشد. امام صادق عليه
السلام هم فرمود: امّ حبيبه خافظه، خواهرى داشت که نام او امّ عطيه بود و حرفه اش همچون امّ حبيبه

آرايشگرى بود. وقتى امّ حبيبه نزد خواهر خود آمد و مطلى را که رسول خدا درباره شغل آرايشگرى و درآمد آن
بيان داشه بود، براى وى تعريف کرد، امّ عطيّه به حضور رسول خدا صلى الله عليه و آله شافت و مطلى را که از

خواهر خود شنيده بود، بازگو کرد. آن گاه يامبر صلى الله عليه و آله ضمن أيد سخن خود و امّ حبيبه درباره
مجاز بودن شغل آرايشگرى با شرايطى که در شرح زندگى امّ حبيبه بيان شد، امّ عطيه را نزديک خويش فراخواند و

در يک توصيه اخلاقى و بهداشتى سفارش کرد: «هرگاه بانوان را آرايش و اصلاح ى کنيد، صورت افراد را با پارچه
نشويد و خشک نکنيد؛ زرا پارچه آب صورت را ى خورد، و وست صورت را خشک ى کند!»

زينب عطر فروش، که با لقب «حولا» يا «خوله» مطرح ى شود، از کسانى است که، علامّه برقى، مامقانى و
محلاتى وى را از بانوان راوى حديث از رسول خدا صلى الله عليه و آله شمرده اند. ابن حجر عسقلانى، طبرسى و

کلينى هم از او حديث روايت کرده اند. در شرح زندگى زينب ى نويسند: روزى زينب، که در مدينه حرفه عطر
فروشى داشت، به خانه رسول خدا صلى الله عليه و آله آمد و نزد همسران آن حضرت نشست. همن که يامبر
صلى الله عليه و آله وارد خانه شد، او را مخاطب قرار داد و فرمود: هر وقت تو نزد ما ى آى، همه خانه ما بوى
عطر ى گرد و خوشبو ى شود! زينب پاسخ داد: اى رسول خدا! ااق ها از بوى خوش شما، خوش بوتر از ان

عطرها ى باشند. آن گاه رسول خدا صلى الله عليه و آله او را موعظه کرد و فرمودند: هرگاه عطر ى فروشى،
جنس سالم با قيمت مناسب تحول مردم بده و هرگز در جنس خود قلّب مکن؛ زرا معامله سالم پاک تر است،
و سبب خر و برکت مال و درآمد ى گردد. سپس زينب گفت: اى رسول خدا! اکنون من براى فروختن عطر نيامده

ام، بلکه آمده ام درباره عظمت خداوند از شما رس و جو کنم. آن گاه رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود:
خداوند بسيار بزرگ تر از آن است که به توصيف درآيد. در حديث ديگرى که درباره حقوق مقابل زن و شوهر وارد

شده، درباره زينب عطر فروش، که گاهى نام وى در برخى متون «حولا» آمده است، ى خوانيم: حولا به خانه
رسول خدا صلى الله عليه و آله وارد شد و در اعتراض به شوهر خود، با عايشه ان گونه سخن گفت: من هر شب



خود را خوش بو ى کنم و زينت ى دهم، و نزد شوهرم ى روم، اما او ناراحت ى شود و روى خود را از من ى
گرداند، کليف من چيست؟! عايشه گفت: عجله نکن و آرام بگر، الآن رسول خدا صلى الله عليه و آله ى آيد،

مطلب را با آن حضرت در ميان بگذار. وقتى رسول خدا صلى الله عليه و آله وارد شد، فرمود: من بوى عطر حولا را
ى شنوم، آيا او اينجا آمده و شما هم از وى عطر خريده ايد؟ عايشه گفت: اى رسول خدا صلى الله عليه و آله ! ما

عطرى نخريده ايم، بلکه حولا اينجا آمده و از شوهر خود شکايت دارد. رسول خدا صلى الله عليه و آله حولا را
مخاطب قرار داد و فرمود: چه شده است؟ حولا مطالى را که قبلاً گفه بود، کرار کرد و از يغمبر صلى الله عليه

و آله راهنماى خواست. رسول خدا صلى الله عليه و آله هم فرمود: اى حولا! خدا را در نظر داشه باش، حرف
گوش کن و از شوهر خود اطاعت داشه باش. (ر. ک: احمد صادقى اردسانى، زنان راوى حديث، 1373)

نمونه هاى ديگرى از مشاغل زنان در صدر اسلام به نقل از کاب زنان در بازار کار اران، اثر مهرانگز کار (روشنگران،
1373) عبارند از: صنعگري: زينب بنت جحش (شخ حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج 12، ص 18، باب 33)؛ رايطه

همسر عبداللّه بن منصور (الطبرانى، المعجم الکبر، ج 24، ص 50) / تجارت: حضرت خديجه علهاالسلام
(الطبرانى، يشن، ج 24، ص 50 / ابن هشام، السرة النبويه، ج 1، ص 212213) / پارچه بافي: امام صادق عليه
السلام : «زنان را پارچه بافى و سوره نور بياموزيد.» (ر. ک: شخ حرّ عاملى، يشن، ج 14، ص 18، باب 217، باب

92 / الطبرانى، يشن، ج 24، ص 391 / جلال الدن سوطى، تفسر الدر المنثور، ج 2، ص 194) / نخ ريسي:
نحل: 92 (شخ حرّ عاملى، يشن، ج 3، ص 572) / چوپانى، ساربانى و تربيت اسب: اسماء دختر ابوبکر

(الطبرانى، يشن، ج 23، ص 438 و ج 24، ص 2627 و ص 178 و ص 250) / فروشندگى (محمّدحسن اعلى،
تراجم اعلام النساء، ج 2، ص 34) / کارهاى خدماتى (الطبرانى، يشن، ج 24، ص 29 و 55 و 56 و 47 و 137) /

خدمات درمانى و اورژانسى (الطبرانى، يشن، ج 24، ص 276 و ج 27، ص 29 و 55 و 56 و 47 و 137) / حضانت
و امور رورشگاهي: ر. ک: احکام حضانت در تمام رساله هاى عمليه) / امور نظاي: نسيبه دختر کعب انصارى در

جنگ احد (محمّدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 6، ص 515 / محمّدحسن اعلى، يشن، ج 2، ص 412)؛ امّ
سليم در جنگ حنن (الطبرانى، يشن، ج 2، ص 291)؛ صفيّه دختر عبدالمطلّب در جنگ خندق (ابن هشام،

يشن، ج 3، ص 178179) / امور انتظاى، محتسب و بازرس: سمراء دختر نهيک (الطبرانى، ج 24، ص
316314) / آموزش خط (الطبرانى، يشن، ج 23، ص 184185) / امور ادارى بازار (ابن حجر عسقلانى، الاصابه

فى تمز الصحابه، ج 8، ص 120 و 121) / کوزه گرى (ابن حجر عسقلانى، يشن، ج 8، ص 185) / کارگشاي:
امّ فروه همسر امام صادق عليه السلام (مرتضى مطهّرى، مسئله حجاب، ص 227) / خراّزي: (صدق حسن خان،

حسن الاسوه بما ثبت اللّه و رسوله فى النسوه، چ هند، ص 303 و 304) / دباّغي: سوده دختر ذمعه (صدق
حسن خان، يشن) / حق العمل کاري: (ابن حجر عسقلانى، يشن، ج 8، ص 167، چ بروت).

12. ر. ک: عبداللّه جوادى آملى، زن در آينه جلال و جمال، رجاء، 1372، ص 356: «... کارهاى دشوار بر او واجب
نشده. بدى است که بن رخصت و عزيمت فرق است. عزيمت يعني: نى، بر چزى وارد شده، اما رخصت آن

است که از کارى وجوب برداشه شده است.»
13. مسئله 2: «از مجتهدى بايد قليد کرد که مرد .... باشد.» (رساله توضح المسائل آيات عظام حضرت امام

خمينى رحمه الله ، فاضل لنکرانى، محمّدقى بهجت، مرزا جواد تبرزى و سار مراجع.)
14. قانون اساسى جمهورى اسلاى اران، اصل 107، شرايط رهبر (تصرح بر مذکر بودن ندارد ولى با شرط

مرجعيت و فقاهت ان شرط اسنباط ى شود).



15. همان، اصل 115 (رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهى و سياسى انتخاب شود).
16. مسئله 1453: «امام جماعت بنا بر احتياط واجب بايد مرد باشد». (اگر مأموم مرد است امام او هم بايد مرد

باشد.) (رساله توضح المسائل آيات عظام حضرت امام خمينى رحمه الله ، فاضل لنکرانى، محمّدقى بهجت،
مرزا جواد تبرزى و سار مراجع.)

17. عبداللّه جوادى آملى، يشن، ص .381
18. همان، ص .383

19. «حق اوليه فطرى زن، خوددارى از امور جانکاه و مشقّت بار است، نه اينکه حق اوليه وى آزادى در انجام ان
امور ى باشد و بعد منع خداوندى بر ان حق طبيعى عارض شده و جلوى آن را گرفه باشد ... بنابران، اگر در
شرطيّت مرد بودن قاضى و وليّ و مفتى شک کنيم، بر فرض نبودن دلل اجتهادى، قاعده و اصل، حکم بر مرد

بودن مفتى و قاضى ى نمايد، نه اينکه اصل، اقتضاى عدم مشروطيّت مرد بودن را دارد. و برپايه ان استدلال،
حرمت تصدّى زن، نسبت به امورى که از شئون ولايت است، روشن ى گردد.» (محمّد حسينى طهرانى، رساله

بديعيه).
20. داسان ملکه سبأ. (نمل: 2332 و نز ر. ک: نگارنده، چهار سفر ا ظهور انسان کامل در آينه جمال زن، ص

.(158160
21. عبداللّه جوادى آملى، يشن، ص .380

22. ر. ک: مرکز امور مشارکت زنان (مجموعه مقالات)، زنان و گفگوى تمدن ها، ابسان، .1381
23. «بيشترن زنان شاغل ارانى در بخش دولتى و در مشاغل معلى و بهداشتى هسند. بخش خصوصى زنان

کمترى را در استخدام دارد.» (ر. ک: شهلا اعزازى، نگرشى بر تحلل جنسيتى در اران، مرکز امور مشارکت زنان
رياست جمهورى، 1380، ص 68.)

24. آمار نشان ى دهد که بيش از 80 درصد زنان در بخش دولتى داراى تحصيلات بالا هسند و نها 5 درصد از
ان زنان در مشاغل مدريتى فعّالند. (ر. ک: همان، ص 70)

25. در مقابل ان، امتيازاتى نز براى زنان ذکر شده اند: (ر. ک: مهرانگز کار، يشن، ص 213) دقت و انضباط
زنان در کارهاى دقق و ظريف بيش از مردان است. / روح همکارى و صبر و حوصله زنان بر مردان ترجح دارد. /

اطاعت از مافوق در زنان بيشتر است. / سازگارى زنان با دست مزد بيش از مردان است. / استفاده از زنان در
محيط کار سبب جلب توجه بيشتر همکاران مرد و رعايت ادب و نزاکت در محيط کار ى شود.

26. مهرانگز کار، يشن، ص .173174
27. همان، ص .106

28. «کل يَعملُ على شاکِله.» (اسراء: 81)
29. «عدم اجراى صحح قانون به معناى نقص در قانون گذارى نيست. حال اگر بگوى ان همه ارفاق که اسلام
نسبت به زن کرده، کار خوى نبوده است؛ براى اينکه همن ارفاق ها زن را مفتخور و مصرفى بار ى آورد، درست
است که مرد حاجت ضرورى به زن دارد و زن از لوازم حيات بشر است، ولى براى رفع ان حاجت، لازم نيست که

زن، يعنى نيى از جمعيت بشر تخدر شود و هزينه زندگى اش به گردن نيى ديگر بيفتد؛ چون چنن روشى
همان طور که گفتيم زن را انگل و کسل بار ى آورد و ديگر حاضر نيست سنگينى اعمال شاقّه را تحمّل کند و در
نتيجه، موجودى پست و خوار بار ى آيد و چنن موجودى به شهادت تجربه، به درد کامل اجتماعى نى خورد،



در پاسخ ى گويم: ان اشکال ناشى از ان است که بن مسئله قانون گذارى و اجراى قانون، خلط شده است.
وضع قوانينى که اصلاحگر حال بشر باشند، مسئله اى است، و ارجاع آن به روشى درست و صالح و بار آمدن مردم

با تربيت شايسه، امرى ديگر. اسلام قانون صحح و درستى در ان باره وضع کرده بود، و ليکن در مدت سر
گذشه اش (يعنى چهارده قرن)، گرفار مجريان غرصالح بود؛ اولياى صالح و مجاهد نبودند ا قوانن اسلام را
به طور صحح اجرا کنند. نتيجه اش هم ان شد که احکام اسلام أثر خود را از دست داد و تربيت اسلاى (که

درصدر اسلام، مردان و زنان نمونه و الگوى بار آورد) متوقف شد و بلکه به عقب برگشت.» (سيدمحمّدحسن
طباطباى رحمه الله يشن، ج 2، ص 409)


